
4و45و45و45و5

 سیدخندان 
مهاجری از جاسب

  جاسبی ها
  رشــد و توســعه صنعــت غذایی و 

حلواشکری در تهران 
***

اگرچه قصه طعم شيرین حلوا شکری به دوران 
شــاه عباس صفوی مربــوط می شــود ولی این 
جاسبی های بودند که کام تهرانی ها را با این حلوا 
شيرین کردند. تهيه غذای مناسب برای سربازان از 
دغدغه های هميشگی شاه عباس بود و برای همين 
سراغ شيخ بهایی، حکيم و اندیشمند وقت رفت و 
چاره جویی کرد. او بعد از کنکاش و تدبر در طعم ها 
و غذاها با ترکيب کنجد و شيره خرما طعامی آماده 

کرد که بسيار موردقبول شاه قرار گرفت.
اینکه چــرا این حلوا به منطقه جاســب راه پيدا 
کرده ریشه در منطقه ای دارد که آنها آنجا زندگی 
می کردند؛ منطقه ای در محــدوده قم و اصفهان 
که تاریخ دیرینه اش با جنگ و جدال گره خورده 
است. جاسب محلی بود برای استراحت لشکریان 
و خوردن این طعام در آن روزگار ميان سپاهيان 
باب بود. در این بين جاسبی ها فرصت را مغتنم 
شمردند و دست در تهيه حلوای کنجدی بردند 
و در این کار متبحر شــدند. ســال ها گذشت تا 
روزی که ســيدجليل ناصری، از جاســبی های 
مقيم تهران، مغازه حلوافروشــی کوچکش را در 
بازار پاچنار راه اندازی کرد و همين باعث شــد تا 
تهرانی ها نشانی مغازه اش را دهان به هان نقل کنند 
و دست به دست نشان دهند. او به همراه سيدمحرم 
ناصری، شریکش، وسایل موردنياز برای توسعه 
آن مغازه کوچک در بازار پاچنــار را از خارج وارد 
تهران کرد. جاســبی ها در صنعت غذا و خوراک 
خوش اقبال بودند و اکنون هم اکثرشان کارخانه و 
توليدی مواد غذایی را مدیریت می کنند. این نکته 
را هم اضافه کنيم که بنياد خيریه سيدجليل از 

خيریه های معروف و فعال تهران است.
نصرالله حدادی، تهران پژوه، از جاســبی معروف 
دیگری یاد می کند: سيدجعفر شاه صاحب، معروف 
به ســيدخندان، در جاسب متولد شــد. او برای 
تحصيل دروس حوزوی به تهران آمد و در یکی از 

باغ های محدوده جاده قدیم شميران ساکن شد.
سيدجعفر که با دســت های خودش در باغی در 
محدوده یادشده چاه آب حفر کرده بود، از چاه، 
آب گوارا و خنک را می کشيد، در کوزه می ریخت 
و به استقبال مسافران خســته از راه می رفت. او 
در همانجا قهوه خانه ای راه اندازی کرد. همه او را 
مردی کوتاه قامت با کلاه و شــالی سبز به کمر و 
لبخندی مهربان به یاد دارند. هر کس می خواست 
نشانی قهوه خانه اش را بدهد می گفت: قهوه خانه 
ســيدخندان! و این نام آن قدر شيرین و جذاب 
بود که برای هميشه در خاطر تهرانی ها ماند و آن 

محدوده نيز به سيدخندان شهره شد.«

  خوزستانی ها 
  رواج عصاره گیری و ایجاد شغل عصاری 

***
عصــاری و عصاره گيــری را عرب های خوزســتانی با 
سکونتشان در تهران توســعه و رواج دادند. طایفه ای از 
عرب های خوزستان در سال 1217به پایتخت آمدند و در 
حوالی خيابان شوش و محله هرندی ساکن شدند. بعدها 
به دليل گودی زمين در این محدوده و اصالت مهاجرانش، 
این بخش از تهران به گودعرب ها شهرت پيدا کرد. این را 
هم بدانيد که بزرگ این طایفه عرب تمام زمين های این 

منطقه را خرید و این بخش را توسعه داد.
نصرالله حدادی، تهران پژوه، دربــاره حضور عرب های 
خوزســتانی در این محدوده می گوید: »خوزستانی ها 
علاوه بر خرید و توســعه محله، حســينيه ای را با نام 
»حسينيه عرب های مقيم مرکز« در این گود ساختند. 
هيئت عزاداری ماه های محرم این حســينيه در تهران 
تا قبل از انقلاب معروف بــود. گود عرب ها با محله های 
دروازه غار و بازارچه صابون پزخانه همسایه بود.« به مرور 
زمان، اقوام لر و ترک هم به این محله آمدند و با عرب های 
این منطقه که تبدیل به ساکنان بومی این منطقه شده 
بودند همســایه شــدند و ارتباط و تعامل جالبی با هم 

برقرار کردند.
 کرمپور، سيدتبریزی)سيدتروزی( و قاسمی که همگی 
پســرعمو و عمــوزاده بودند از مهم ترین و نخســتين 
عرب هایی هســتند که به این محلــه آمدند. هنوز هم 
جمعيت زیادی از کرمپور ها و سيدتبریزی ها ساکن این 
محدوده هستند. کوچه یخچال)شهيدعزیزالله حسينی 

امروزی(، کوچه مخملباف، کوچه گمرک و کوچه حمام 
همافران از کوچه های این محله به شمار می روند.

حدادی در ادامه می گوید: »در ســال های نخست دهه 
60با هدف برابر کردن سطح شهر، گود را همسطح دیگر 
نقاط شهر کردند و حسينيه گود عرب ها تخریب شد و 
حالا چند سال است که آن گود و محله عرب ها جایش را 

به بوستان داده و نامش هم بهاران است.«
اکنون لر ها حسينيه مستقل دارند و عرب ها هم در  ماه 
محرم در منزل قدیمی سيدعبدالخالق قاسمی هيئت 

برگزار می کنند.

  مازندرانی ها
  نخستین مهاجران طبرســتان در تهران به 
لحاف دوزی و گرمابه داری مشغول شدند و سپس 
از حوزه پوشــاک و در و پنجره آلومینیومی سر 

درآوردند
***

ورود مازندرانی ها به تهران با حضــور ایل قاجار همراه 
بود؛ جمعيتی که در طول تاریــخ پایتخت، رتبه دوم را 
بعد از آذری زبان ها به خود اختصــاص دادند. داریوش 
شهبازی می گوید: »با ورود ایل قاجار، مازندرانی ها نيز 
راهی تهران شدند، به خصوص شــام بياتی های شمال 
که همه در یک محله جای گرفتند و هنوز هم خيابانی 
به این نام در تهران داریم. یادم می آید کودک که بودم 
اکثر لحاف دوزهایی که به محله ما می آمدند مازندرانی 
بودند. آواز خوش و خاصی هم داشتند. یا پياده خيابان 
را گز می کردند یا سوار بر دوچرخه مسير را می پيمودند. 
گوشه ای را جارو می کردند، گره بقچه شان را می گشودند 
و بساط لحاف دوزی را پهن می کردند. این شغل بيشتر 

موروثی و فاميلی بود.«
علی بلوکباشی، محقق و مردم شناس، دراین باره نوشته: 
»مازندرانی ها کاروکاســبی را با کيسه کشــی حمام یا 
حلاجی و لحاف دوزی در تهران آغــاز کردند و پس از 
چندی گرمابه خریدنــد و گرمابــه داری کردند، یا به 
خریدوفروش و تجارت پشم و پنبه پرداختند.« در دوره 
پهلوی بيشتر مازندرانی ها وارد کار خياطی شدند. عزیز 

بابایی، از خياطان قدیمی تهران، می گوید: »ده ســاله 
بودم که به تهــران آمدم. اواخر دوره پهلــوی اول بود. 
نزد یکی از اقوام در خيابان لاله زار رفتم. آن موقع اکثر 
مازندرانی ها خياط یا شــاگرد خياط بودند. بســياری 
همچنان خياط ماندند، ولی بعــد از انقلاب خيلی ها به 
مازندران برگشتند. برخی هم از خياطی به ساخت در 
و پنجره آلومينيومی روی آوردنــد.« از علمای معروف 
مازندرانی که نقش مهمی در تهران داشت می توان به 
حاج ملاعلی کنی آملی اشاره کرد؛ روحانی بانفوذی که 
حتی ناصرالدین شاه نيز از او حرف شنوی داشت. او در 
روستای کن در خانه قربانعلی آملی متولد شد. اصليتش 
مازندرانی بود و خانواده اش از آمل به تهران آمدند. حاج 
ملاعلی کنی آملی سال ها توليت مدرسه مروی تهران را 

به عنوان مهم ترین و تأثيرگذارترین مدرسه و حوزه علميه 
پایتخت بر عهده داشــت. حاج ملاعلی از تمکن مالی 
برخوردار بود و زمين های بسياری در تهران داشت و همه 
را در راه خير و کمک به مستمندان وقف کرد. موقوفات او 

یکی از بزرگ ترین موقوفات تهران محسوب می شود.«
آیت الله عبدالله جوادی آملی نيز یکــی دیگر از عالمان 
مازندرانی است که سال 1329 به تهران آمد. سال 1395 
بزرگ ترین مســجد جامع مازندرانی های مقيم تهران 
تحت نظر ایشان افتتاح شــد؛ مسجد جامع امام حسن 
عســگری)ع( در محله هروی تهران مجموعه وسيعی 
شامل حوزه علميه و مرکز تخصصی تفسير قرآن است. 
در حال حاضر بيش از یک  ميليون نفر از جمعيت تهران 

را مازندرانی ها تشکيل می دهند.

 از حلاجی تا تجارت پنبه و پشم

گودی که صاف شد
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